
آتلانتیک - تقریباً تمام کســانی که من دوران 
کودکــی ام را در کلیســای لینکلــن، واقــع در 
نبراســکا، بــا آن هــا ســپری کــرده ام، دیگــر 
مسیحی نیســتند. این غیر عادی نیست. در 
25 سال گذشته، 40 میلیون آمریکایی حضور 
در کلیســا را متوقف کرده اند. این تعداد چیزی حدود 12درصد از 
جمعیت را شامل می شــود و بازنمایندۀ بزرگ ترین تغییر متمرکز 
دربــارۀ حضــور در کلیســا در تاریــخ آمریکاســت. به عنــوان یــک 
مسیحی من این تغییر را به شدت احساس می کنم. من و همسرم 
نمی دانیم که آیا نهادها و انجمن هایی که ما را در حفظ ایمانمان 
کمک کردند، هم چنان برای 4 فرزندمان وجود خواهند داشت یا 
خیر؛ چه برسد به نوه هایی که زمانی ممکن است داشته باشیم.

این تغییــر برای آمریــکا، به مثابۀ یک کل، نیز خبر بدی اســت: 
مشــارکت در جامعــۀ مذهبی به طــور کلی بــا نتایج بهتــری برای 
ســلامتی، طــول عمــر بیشــتر، بخشــندگی مالــی بیشــتر و ثبات 
خ  خانوادگــی بیشــتر همبســتگی دارد؛ بــرای ملتــی کــه در آن نر
تنهایی، بیماری های روانی و وابستگی به الکل و مواد مخدر رو به 

افزایش است، به تمام این ها جداً نیاز است.
جیم دیویس1 کشــیش کلیســای انجیلی در اورلاندو و مایکل 
گراهام2 نویسندۀ ائتلاف انجیل3 کتابی نوشته اند که با استفاده 
از نظرســنجی  بیش از هفت هزار آمریکایی توســط دانشــمندان 
علــوم سیاســی رایــان بــرگ4 و پائــول ژوپ5، تــلاش می کنــد تــا 
توضیح دهــد که چــرا مــردم کلیســاها را رهــا کرده اند یا بــه زبان 
خود کتاب »کلیســاگریز«6 شــده اند. این کتاب احتمالی جالبی 
ح می کند: شــاید مشــکل این نیست که کلیســا از اعضای  را مطر

خــود درخواســت های زیــادی دارد، بلکــه مشــکل این اســت که 
خواسته های کلیسا به اندازۀ کافی نیست؟

کلیساگریزی گسترده نشان می دهد که سوءاستفادۀ مذهبی 
و به طــور کلــی فســاد اخلاقــی در کلیســاها مــردم را فــراری داده 
اســت. البته این به نوعــی اعلام جــرم علیه رهبرانی اســت که در 
کلیسایشان به فســاد نپرداختند؛ اما دیویس و گراهام همچنین 
متوجه شدند که جمعیت بیشتری از آنانی که کلیسا را رها کردند، 
این کار را به خاطر دلایل پیش پاافتاده ای انجام داده اند. این کتاب 
نشــان می دهد کــه علت تعیین کنندۀ رهاشــدن کلیســا توســط 
مردم، صرفــاً به شــیوۀ زندگی آمریکایــی در قــرن 21 بازمی گردد. 
به ســادگی می توان گفت آمریــکای معاصر برای ترویــج ]روابط[ 
دوطرفــه، مراقبت و زیســت جمعی ســاخته نشــده اســت؛ بلکه 
طراحی شده است تا دستاوردهای فردی را که ذیل موفقیت های 
حرفه ای و مالی تعریف می شود، به نهایت برساند. چنین نظامی 
وقت ارزشــمند خــود را بــرای آن دســته از جوامعی کــه در زندگی 
حرفه ای، و پس از افزایش سن، در چشم انداز حرفه ای فرزندان 
یک شــخص، نقشــی ایفا نمی کننــد، هــدر نمی دهــد. در آمریکا 
کارگرایی7 ســلطنت می کنــد و به همیــن علت جوامــع، ازجمله 
جوامــع مذهبی، مانند یک مشــکل ریاضیاتی هســتند که با بقیۀ 

چیزها جمع نمی شوند.
تعــداد زیــادی از قربانیــان سوءاســتفاده در کلیســا می توانند 
لحظه ای را به یــاد بیاورند که در آن باور خود را از دســت داده اند؛ 
لحظه ای را کــه گویا در آن تقریبــاً از ایمان خالی شــدند. با وجود 
این، کتاب نشان می دهد که برای بیشتر آمریکایی هایی که زمانی 
بخشی از کلیســا بودند و ســپس آن را ترک کرده اند، فرایند ترک 
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علت درست فهم نشدۀ این که
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